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 شزرش صم ا و دکا ع به میم حضز ی شفس به ذاع خزتش
 
 0مرضیه عبدلی مسینان
 7زهرا حدادی

 
 اکیم 

مطمح نظروتحلی  فیلسوفان و اندیشمندان بوده اسهت از اینهرو    معرفت النفس به عنوان بنیادی ترین معرفت بشری از دیرباز
این معرفت در نظام فلسفی مبنا گرای صدرا و دکارت  به عنوان مبنا و مقیای معرفت یقین بخش  مورد بررسهی و تحلیه    

به بررسی  تحلیلی ، _کوشیده است با رویکردی عقلی و معرفت شناسانه و با رو  توصیفی پژوهش این .قرار گرفته است
بهراهین علهم حضهوری نفهس بهه خهویش،         حضهوری ،  شناخت در حوزه خودآگاهی،امکان ملاصدرا و دکارت دیدگاه 

ایشهان   آثهار  در آنچه از تتبهع . نماید دو دیدگاه را استخراا افتراق و اشتراک وجوه نسبت شهود و علم حضوی پرداخته و
شناخت استنتاجی از نفس، شهود را طریق وصول معرفت نفهس بهه ذات   که هر دو اندیشمند با نفی  .منتج گردید آن است

براسای مبانی فلسفی صدرا علم نفس به ذات خود، تنها بوسیله علم حضهوری امکهان پهییر اسهت؛ امها بهر       . خود می دانند
محرز  اسای مبانی و رو  ریاضی حاکم برفلسفه دکارت، و عدم وقوف ایشان به تقسیم علم به حضوری و حصولی و نیز

نبودن باور ایشان به اصولی که لازمه علم حضوری است مانند اصالت وجود، حم  شهود بر علم حضوری در این مکتهب  
لیا معرفت نفس به ذات خود، در این دو نظام فلسفی علهی رغهم وجهوه اشهتراک، واجهد وجهوه افتهراق         .غریب می نماید
 .و نی  به معرفت یقینی بسیار آشکارستاین افتراق درملاک واقع نمایی معرفت  .عدیده ای است
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 متممه 
مکتب فلسفی صدرا و دکارت، درتاریخ فلسفه اسلام و غرب، علاوه بر مباحث وجهود شناسهی   

مرکهز  . و کسب معرفت یقین بخش نیز نقطه عطفی به شمار می آینهد  در مباحث معرفت شناسی
ثق  و محور اصلی معرفت شناختی این دو مکتب، معرفت نفس به ذات خویش است که پایه و 

نظام معرفت شناختی این دو مکتب اعتبهارخود را از  . سنر بنای سایر ادراکات واقع شده است
چهالش در معرفهت نفهس مهی توانهد نظهام       .اعتبار معرفت  نفس به ذات خویش کسب می کنهد 

و مکتب و نیز اعتبار مکاتب و دیهدگاهای متهأثر از ایهن دو مکتهب ماننهد      معرفت شناختی این د
علم حضهوری نفهس بهه    . خودگروی وجود شناختی و معرفت شناختی را نیز دچار چالش نماید

خویش، در فلسفه،کلام، معرفت شناسی، انسان شناسی، اخلاق و سایر علهوم مهرتبط بها ماهیهت     
فهرو  گهرفتن رویکهرد عقه  گرایانهه و رئالیسهتی       پژوهش حاضر با م. انسانی قاب  طرح است

پیرامون معرفهت حضهوری   ،هردو فیلسوف می کوشد تا با تحلی  و رزیابی دیدگاه دو فیلسهوف 
نفس، وجه واقعی تشابهات و افتراقات ایشهان را واکهاوی نمایهد و نشهان دههد اگرچهه تعریهف        

امر یگانه است اما دارای دکارت از شهود نفس با تعریف علم حضوری نفس نزد صدرا  در بدو 
به لحاِ پیشینه بحث، پژو هش ههای صهورت گرفتهه در ایهن حهوزه       .  افتراقات عدیده می باشد

علم حضوری و جایگاه آن در »،«معرفت نفس از دیدگاه ملاصدرا و افض  الدین کاشانی»نظیر 
ری به ایهن بحهث   است که هر کدام مستقلا و یا در مقایسه با اندیشمند دیگ... و« اندیشه دکارت

پرداخته اند  اما در خصوص عنوان این پژوهش و بررسی تطبیقی و تحلیلی علم حضوری نفس 
لهیا از مههم تهرین وجهوه     . به ذات خود از دیدگاه دکارت و صدرا اثهر مسهتقلی یافهت نگردیهد    

 نوآوری این تحقیق  علاوه بر استخراا وجوه اشتراک و افتراق ، باز خوانی معرفت نفس نزد دو
از جمله تکام  و تحهول معرفهت نهزد     _فیلسوف و واکاوی مهم ترین دلالت های علم شناختی

وملزومات معرفت شناختی علم النفس فلسفی ایشان  می باشد که ما را در جهت تکام  _صدرا 
 .بخشیدن به مباحث معرفت شناختی و نی  به معرفت یقین بخش یاری می رساند
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 قعرتف میم حضز ی
حضوری، عبارت ازعلمی است کهه   معرفت شناسان در آثار خود ذکر نموده اند علمبنابر آنچه 

وجود واقعهی و عینهی معلهوم، بهدون واسهطه صهور و مفهاهیم ذهنهی بهرای عهالم انکشهاف مهی             
ملاصهدرا علهم حضهوری را    (. 87،ص0322؛حسهین زاده، 050،ص0،ا0352مصباح یزدی،)یابد

 بنابراین در. (070و 073، ص7ا0327شیرازی،صدرالدین )حضور ذات معلوم نزد عالم می داند
یهک واقعیهت   علهم و معلهوم بها     معلهوم دو گهانگی وجهود نداشهته و     و ،بین علهم  حضوری علم

 واسهطه  بهه  عهالم  نهزد  معلهوم  انکشهاف  و اسهت  معلوم وجود عین علم، وجود یعنی موجودند؛
نهزد عهالم   برخلاف علم حصولی که صورت علمهی معلهوم   . است عالم نزد ،معلوم خود حضور

حاضر است نه خود واقعیهت عینهی، و بهدون وسهاطت صهورت ذهنهی ادراک واقعیهت حاصه          
نخواهد شد، لیا علم حصولی قسمی مستق  در مقاب  علم حضوری به حساب نمی آید و تقسیم 

از نظر ملاصدرا  نیز علم حقیقی همهان علهم   . علم به حصولی و حضوری تقسیمی اعتباری است
علم بالشیءبالحقیقه هوحضور ذاته عنهد العهالم و ههو  تهم قسهمی العلهم       فإذن ال".حضوری است

 ایشان در یهک رونهد تکهاملی   . سترامطابق بها نظهر بدوی ملاصد آنچه بیان شد(. همان)"بالشی
 (.072،ص0322صهههدرالمتألهین،)م می داندسهلوک نفهس بهه سهههوی معلهههورا علم حضوری 

صههدرالمتألهین، )اسههت از انکشههاف نفههس  عبهههارتو در نهایههت معتقههد اسههت علههم حضههوری 
 .(020،ص7،ا0220

 میم شفس به خزد
قب  از بیان دیدگاه هر دو فیلسوف پیرامون علم نفس به ذات خهویش، لازم اسهت امکهان علهم      

علم نفس بهه ذات خهود، علهم حضهوری     . حصولی نفس به ذات خود بررسی شود  حضوری یا
ر آن صدق می کند و وجود علمهی نفهس، عهین وجهود     است؛ زیرا اولاً تعریف علم حضوری ب

عینی آن است ثانیاً با توجه به اص  هیچ مجردی از خود غایب نیست، نفس نیز به دلی  تجرد  
پهس  . ثالثاً صورت های ذهنی به خاطر اتحاد با نفس، معلوم واقع می شوند. از خود غایب نیست
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این علهم نفهس بهه خهویش ههر دو مهلاک        بنهابر . نفس نمی تواند برای خود حضور نداشته باشد
تجهرد واجهد   . 7. اتصال و پیوستگی وجودی یها اتحهاد  . 0: تحقق علم حضوری را که عبارتند از

 (.77،ص0321حسین زاده،)است

شهیخ شههاب   .علاوه بر این معرفت نفس به خود، از طریق علم حصولی امکهان پهییر نیسهت   
ورت علمیه حاص  در نفسش،صورت خهود  اگر انسان نداند که ص: الدین سهروردی می نویسد

اوست، پس خود را نشناخته و اگر بداند که صورت علمیه و تصویر ذهنی، صورت خود  می 
شههاب الهدین   )باشد، پس قب  از صورت علمیه، و نه بوسیله آن، نفس خویش را شهناخته اسهت  

 (.000،ص7،ا0287سهروردی، 

 میم حضز ی شفس به خزد شزد صم ا
ام فلسفی صدرا، مانند اصالت وجود، مسهاوقت وجهود بها علهم و بلکهه عینیهت       براسای مبانی نظ
و انحصار علهم حقیقهی بهه علهم     .( 882و  352، ص 3،ا0327،صدرالدین شیرازی)وجود با علم

ایشهان علهم   . حضوری، از دیدگاه صهدرا، معرفهت نفهس بهه خهویش معرفتهی حضهوری اسهت        
 هویهت  و ذات مها بهه ذاتمهان عهین وجهود      علم: حضوری نفس به خود را اینگونه  بیان می کند

عینی  حضوری، وجود علم در زیرا(. 811 ص ،3،ا0327،صدرالدین شیرازی)است مان شخصیه
 اسهت  چیز یک معلوم و ذاتش، عالم به نفس علم در ترتیب بدین. است حاضر عالم معلوم، نزد

نفهس و خهویش،    میان حجاب به دلی  فقدان است، پس عالم وجود معلوم، همان عینی وجود و
ذات نفس عاری از بعهد جسهمانی و    به لحاِ اینکه هچنین  .است قطعی ذات خود به نفس علم

مهادی و جهوهر    بهدن  نفهس بهه   اسهت، لهیا تعلهق    مهاده  از مجهرد  وجهودی  نیز علم و مجرد است
پس در علم حضوری نفس بهه ذات خهویش،   . جسمانی، موجب حجاب نفس از خود نمی شود

بنهابراین  . همین آشکار بودن، نوعی انکشاف است. ر و آشکار استخود  برای خود  حاض
الهیات   ای، عین نفس ذاتش است و این ادراک دائم درک انسان از ذات خود بدون هیچ واسطه

پی آن علم نفهس بهه ذات خهویش ه کهه       اگر نفس وجود نداشته باشد و در. به وجود ذات است
، 3،ا0327،صدرالدین شیرازی)ود نخواهد داشتاولین مرتبه علم است ه نباشد، هیچ علمی وج 
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صهههدرالدین )اسهههت دیگهههرههههای  معرفهههت اصههه  و سهههرآغاز نفهههس، شهههناخت(. 872ص 
. اسهت  مقهدم  شناسهی  شهناخت  و شناسهی  هستی بر خودشناسی پس(.  7و  0،8ص،0320شیرازی،

 بهه  و داند می فلسفی مسای  دیگر فهمیدن تر آسان سبب را انسانی نفس مطالعة صدرالمتألهین
 مختصر نسخةعالم صغیر و  که چرا کند، تدبر آن افعال و نفس در که کند می توصیه خواننده
 (.355 ص ،7  ا ،0327شیرازی، صدرالدین)است کبیر عالم با مطابق

 استملال صم ا بر حضز ی بزدن میم النفس 

ملاصدرا در کتاب مبد  و معاد براسای شخصی بهودن علهم نفهس بهه ذات خهویش، حضهوری       
در صورتی که نفس از خویش غایب باشد، از : و می نویسد. بودن علم به ذات را اثبات می کند

نفس، خود را به صورت جزئی و شخصهی ادراک  . یاد نمی کند« من»آن با ضمیر متکلم وحده 
صهدرالدین  )، کهه نشهان از غیبهت و عهدم حضهور معلهوم اسهت       می نمایهد نهه بها صهورت کلهی     

 :حضهوری مهی گویهد    النفس در اثبات  علم ،اص  سه رساله در ایشان(. 057،ص0320شیرازی،
 و و حضهور  نهور  عین نفس وجودکه  ؛ چراندارد وجود ندارد، نفسش نفس معرفت کس هر که

نهه تنهها    و معرفهت  ایشهان علهم  لهیا از نظهر   (. 08و  5ص ،0321،صدرالدین شیرازی)است شعور
شههود و علهم    طریهق  از جز( نه مفهوم وجود)مساوق وجود بلکه عین وجود است و عین وجود 

 . بنابراین وجود نفس نیز تنها بوسیله شهود ادراک می شود. درک نیست قاب  حضوری

 دکا ع و میم حضز ی شفس به خزد 
دکارت در  راهکار شکی که  برای کسب معرفت یقین بخش به کهار مهی گیهرد، ابتهدا وجهود      

 :یابهد  اولین فقره یقین را با این پرسش میکند و  نفس خویش را از دامنه شک فراگیر خارا می
کهار   از آن فریهب  نشهأت گرفتهه   نیهز کهنم   خهورم و شهک مهی    که مهن فریهب مهی    اعتقادآیا این 

حتی اگر چنین باشد . فریب دهد اعتقادما در این ن رکوشد م یطانی میتواناست؟ فر  کنیم ش
بایهد وجهود    واقهع شهوم  فریب مورد زیرا برای آنکه . شک کنمدر وجود خود توانم  باز هم نمی
دلیلی برای شک کهردن در وجهود    ،کار وجود یک شیطان فریببا فر  حتی  پسداشته باشم 
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(. کوجیتهو )سهتم  نیتوانم شک کنم که  بنابراین نمی. کنم پس هستم من شک می. ی یابممن خود
که اگر سبز وجود  همانگونهچیزی باشد که بیندیشد، در صورتی وجود دارد که اندیشه و شک 

مسهتلزم وجهود    ضهرورتاً،  وجهود یهک صهفت    ،چیزی وجود دارد کهه سهبز اسهت    به ناچاردارد 
فتههار در رو  و در گ(. 80، ص 0378دکههارت، )آن صههفت باشههد واجههدجههوهری اسههت کههه 

بعد از اینکه همه چیز را توهم انگاشتم ولیکن در همان دم برخوردم به اینکه در همین : گوید می
کهنم،   هنگام که من بنا را بر موهوم بودن همه چیز گیاشتم، شخص خودم کهه ایهن فکهر را مهی    

چنهان  حقیقتهی اسهت   « اندیشم پس هستم می»ناچار باید چیزی باشم و توجه کردم که این قضیه 
توانهد آن را متزلهزل    های عجیب و غریهب شهکاکان ههم نمهی     استوار و پا بر جا که جمیع فر 

پی آن هستم، اص  نخستین  ای که در توانم آن را در فلسفه تأم  می پس معتقد شدم که بی. نماید
ملاک بداهت و تقدم کوجیتو این است که نمی تهوان در  (. 72، ص 0327دکارت، )  قرار دهم
و تردید نمود، در حالی که می توانیم نسبت به وجود هرچیهز دیگهر کهه قهبلا در بهاره      آن شک 

آنها یقین حاص  کرده ایم، حتی در باره براهین ریاضی و حتی اصولی که تا کنون بدیهی تلقی 
 .(31ص،0372 دکارت،)کرده بودیم  به خاطر شیطان فریبکار شک کنیم

 :گوید می کوجیتودرباره  کاپلستون
 نمود، امها  نه، تردید یا دارد وجود خدا آیاتوان درباره اینکه  می"

 مهن »قضهیه   زیهرا  نیسهت  امکان پییر من خود وجوددرباره  شک
و دارای  متنههاقض «نههه؟ یهها دارم وجههود آیهها کههه کههنم مههی شههک

 دست کهم اینکه  مگر کنم شک قادر نیستم من. پارادوکس است
 بر را کلمات اینتوان  می البته. باشم داشته شک، وجود مدت در
 ولهی مهن در   «نهه  یها  دارم وجهود  آیا کنم می شک من»آورد زبان
 ایهن . نهدارم  خهویش  وجهود  اثبات جزای  چاره کلمات، این ادای
، 8، ا 0327کاپلسهتون،  )"اسهت  دکارت فلسفه نکته اصلی همان
 (. 077ص 
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مقدمه اول . است« بداهت»و یک« شهود»خودآگاهی دکارت با رو  تحلی ، مبتنی بر یک 
از ترکیب این دو مقدمه، وجود . با شهود عقلانی و مقدمه دوم به خاطر بداهت ادراک می شود

ایشهان، ایهن یقهین بهه     . نفس بر دکارت آشکار می شود و کوجیتوی وی شک  گرفته می گیهرد 
 . دهد اف سایر حقایق جهان پایه قرار میدست آمده را برای اکتش

برای دکارت و سیر شک  گیری کوجیتوی او را در قالبی منطقی، می توان اینگونه   ظهور نفس
 :بیان نمود
 (شهودی. )من شک می کنم: مقدمه اول
 (بدیهی. )برای شک نمودن باید وجود داشته باشم: مقدمه دوم

 .پس من هستم: نتیجه
نقد روند خود آگاهی دکارت، استدلال از وجود اندیشه بر وجهود نفهس را    علامه طباطبایی در

 :مخدو  دانسته و می گوید
انسان در مرحلة قب  از وجود اندیشه، وجود خود را ادراک می "

شهود کهه    معلهوم مهی  « اندیشهم  مهی »گویهد   کند و دکارت که مهی 
 اندیشه مطلق را ادراک ننموده است، بلکه اندیشه مقید و با اضافه

را ادراک نمهوده اسهت؛ پهس قبه  از آن کهه      ( اندیشم می)به میم 
 ".اندیشههههه خههههود را بیابههههد، خههههود را ادراک نمههههوده اسههههت

 (.78و  73، صص 7، ا 0372طباطبائی،)
همچنین پایه و اسای نظریه دکارت، قرنها پیش، در فلسفه اسلامی توسط ابهوعلی سهینا نقهد    

: نویسهد  انسهان را مهورد انتقهاد قهرار داده و مهی     بوعلی این شیوه اسهتدلال بهه وجهود    . شده است
فکهر  )، اگهر بخواههد فکهر خهاص    «کنم، پس هسهتم  من فکر می»:هنگامی که شخصی می گوید

را دلی  بر وجود خود قرار دهد، باید توجه داشته باشد کهه بهه نحهو اجمهال در     ( شخص خویش
ه بخواههد از  ضمن همین فکر خاص، به وجود خویش اعتراف نمهوده اسهت؛ و در صهورتی که    

وجود خود را اثبات نمایهد، گرفتهار اشهتباه خواههد شهد؛ زیهرا فکهر مطلهق،         « فکر مطلق»وجود 
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بنهابراین از اولهین آگاهیههای    . نمایهد  را اثبهات مهی  ( من را)وجودی مطلق و نه موجود خاص را 
 (.52، ص 0377محمد باقر صدر، )انسان، آگاهی به ذات خویش است

 : گوید دلال معروف دکارت میهانس رایشنباخ درباره است
استدلال دکهارت بهرای قطعیهت مطلهق بها یهک فریهب منطقهی         "

مهن  »:فرمهول جهادویی او ایهن گونهه اسهت     .صورت گرفتهه اسهت  
ایشان از شک آغاز نمهوده و بهه آن   . «اندیشم، پس، من هستم می

نگهرد؛ و   مهی « مهن »را فعلی از جانب یک   رسد که شک نقطه می
کهه واقعیتهی شهک ناپهییررا یافتهه      س س بهه ایهن بهاور مهی رسهد      

علههم ) واسههطه بوسههیله آگههاهی بههی « مههن»امهها اگههر وجههود .اسههت
توان وجود آن را با قطعیت بیشتری  تصدیق نشود، نمی( حضوری

رایشنباخ، )"نسبت به وجود مدرکات دیگری مورد تأیید قرار داد
 (.72و  75، صص 0323

نی  به یقهین و اثبهات بطهلان تردیهد     با وجود این که رو  دکارت، در مقابله با شکاکیت و 
ملحقات »محض، قاب  تمجید است، لکن دکارت در این استدلال خود، شک و اندیشه را که از

یعنی از وجود اندیشه به هستی نفس . مقدم داشته است« من»است، بر خود « و مراتب و آثار من
در . قهرار داده اسهت   دلالت نموده و وجود من شک کننده و اندیشه را فرع بهر شهک و اندیشهه   

، از جمله شک و اندیشه که آثار و «من»بر همه ملحقات « دریافت خود»و « شهود من»حالی که 
برخی  از مفسرین فلسفه دکارت این نقد را بر کوجیتوی او وارد . افعال نفس هستند، تقدم دارد

تاا منطقهی  ندانسته و معتقدند طریقی را که دکارت برای خودآگهاهی طهی نمهوده اسهت، اسهتن     
نیست تا اشکال فوق بر آن وارد باشد؛ بلکه دکارت نفس خویش را بها شههود مسهتقیم در یافتهه     

در . است،  و شهود دکارت را همان علم حضوری مصطلح در فلسفه اسهلامی تلقهی نمهوده انهد    
 .ادامه این مسأله بررسی می شود
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 میم حضز ی و معرفت شفس شزد دکا ع
کوجیتوی خود، سخنان و تعابیری وجود دارد کهه برخهی بها اسهتناد بهه آنهها       در بیان دکارت از 

بهویژه   چنین برداشت نموده اند که منظور او از معرفت به نفس به خهود، علهم حضهوری اسهت،    
من وجود خود را، نه از استدلال منطقی و صغری و : کند ها بیان می آنجا که در پاسخ به اعترا 

حسن قنبهری بها اسهتناد بهه      .گیرم نتیجه می« علم ضروری»و « عقلیشهود »کبری چیدن، بلکه از 
 ههای  داشهته  تمهام  در شهک  از پس دکارت: سخنان دکارت و سخنان مفسرین وی می نویسد

 از توان مى وضوح به که کند مى بیان نکاتى تأملات، کتاب سوم تأم  ابتدای در خود معرفتى
 نیهز  نفهس  بهه  علهم  ایهن  و اوست شناسى معرفت تمام مبنای نفس به علم که کرد استنباگ آنها
 چشم اکنون هم": از جمله این سخن دکارت که می گوید است حضوری و واسطه بى علمى
 حتى می کنم، متوقف را حواسم تمام و دارم مى باز شنیدن از را هایم گو  بندم، مى را هایم
 خود با تنها که حالى در ترتیب بدین و ... زدایم مى فکرم از را مادی اشیای صورت گونه هر

 مهى  کهه  هسهتم  چیهزی  مهن  ... مهی پهردازم   خهویش  طبیعهت  در تأمه   بهه  و گهویم  سخن مى
 بهر «پهس »هسهتم،  پس اندیشم مى جمله در: قنبری می گوید. (71،ص ،0323دکارت)".اندیشد
 عمه   در مسهتقیماً  کهه  دارد دلالهت  بصهیرت  نوعى بر بلکه ندارد، دلالت قیاسى استدلال یک

ایشان همچنین استناد مهی    .آگاه  می یابد و اندیشنده موجود دار و خود را یک قرار اندیشیدن
 شک که آنجایى از": که گفته اند...کند به سخن برخی  مفسرین دکارت مانند کانر،مگی و

 .باشهم  داشهته  وجهود  اندیشهنده  و کننهده  شهک  موجهود  یهک  عنهوان  به باید اندیشم مى دارم،
 نه - شخص خود وجود واقعیت .است شده یافت ارشمیدسى نقطه آن شک، طول در بنابراین،
از ایهن   را فلسهفه  اساسى مسائ  همه دکارت .هاست یقین همه اسای  -اندیشیدن واقعیت فقط
 اندیشهم  مهى  جملهه  در. (Kung, 1996, p. 37) "درآورد حرکت به و تغییرناپییر ثابت نقطه

 بازدیهد  سهاده  عمه   با بلکه ام نکرده استنتاا اندیشه وجود از را خویش وجود پس هستم،

 به کارت. (Dony, 1967, p. 90) ".است واضح خود که چیزی یعنى آید، مى حاص  ذهن

 مگى،) ندارد قبول را خود  خودآگاهى محتوای جز به چیز هیچ دیگر که رسیده نقطه ای
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 .Gracia 2004, p ).گیاشهت  کنهار  را خهود  از آگهاهى  جز همه چیز او. (033 ص ، 0357

 در خودآگاهى این نوع محتوای که است آشکار: قنبری براسای این تفاسیر می گوید (.218

 وی اضافه می کند که دکارت تصریح دارد براینکهه معرفهت   .است حضوری علم همان واقع

 فاع  نزد معرفت متعلق تمایز، حضور و این وضوح مبنای و باشد متمایز و واضح کاملاً باید

البته ایشان در اثر دیگر خود در تفسیر این سهخن  (. 073 -002،صص0321قنبری،)است معرفت
نمی دانم کدام فریبکار بسیار توانا و بسیار تردست است که همهواره تهوان خهود را در    "دکارت

در این صورت، این فریبکار مرا فریب می دهد، بدون شهک مهن   . راه فریفتن من به کار می برد
این یقین، یقینی کهاملا عقلهی اسهت کهه بهه      : می نویسد(. 85،ص0370رت،دکا) "...وجود دارم

و وضوح و تمایز که معیار یقین دکهارتی  . تعبیر خود ، هیچ تردیدی نمی تواند در آن راه یابد
هندسهی بلکهه در زنهدگی عینهی و در      -است، نه تنها در حوزه روابط و اعداد انتزاعهی ریاضهی  

روشهن اسهت کهه وضهوح وتمهایز      (. 57،ص0325 قنبری،)موجودات واقعی نیز آشکار می شود
 .مربوگ به حوزه مفاهیم و علم حصولی است

محمد سربخشی نیز معرفت نفس دکارت را معرفت حضوری می داند و شاهد مدعای خهویش  
 : ذکر نموده و می نویسد مستشکلین به پاسخ دکارت را

 در آنکهه دکهارت   بها  کهه  نمهوده انهد   اشکال دکارت به آنها"

 بنها دارد  و اسهت  زده پا پشت قیای و برهان به دستوری شک

امّها   دههد،  سهامان  نیهاز بهه قیهای    بهدون  را اندیشنده من به علم
 زیهرا  اسهت؛  نمهوده  اقامهه  برهان خود فلسفة اسای همچنان در

 « ترتیهب  از و دارد وجهود  میاندیشهد  چهه  اسهت، ههر   معتقهد 

 وجهود  پهس » نتیجه مهی گیهرد   » دارم وجود پس دارم اندیشه

 قضهایای  از اصه   ایهن اسهت کهه، ایهن     دکارت اما پاسخ.«دارم

 شهده  یافهت  بهداهت  و وجدان به بلکه نیامده، دست به منطقی

 وی نظر از که است این پاسخ دکارت از برداشت یک .است

 برهان و مفاهیم طریق از که علمی با انسان اندیشندگی به علم
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 بها  کهه  اسهت  علمهی  بنهابراین  اسهت  متفهاوت  حاص  می شهود 

محمهد  )اسهت   منطبهق  حضهوری  علهم  بهر  مها  اصهطلاحات 
 (.32،ص0327سربخشی،

البته شایان توجه است که بداهت یک معلوم  مساوی با حضوری بهودن آن نیسهت؛ چنانچهه    
خود دکارت هم شهود و بداهت را به معنای وضوح  تمایز عقلانی می دانهد کهه بهه ههیچ وجهه      

اشت از سخن دکارت و حم  آن به علم حضوری بعید بنابراین این برد. نتوان در آن شک کرد
 : سربخشی اضافه می کند. می نماید

 علهم  وجهدانی  یافهت  از دکهارت  مقصود دلی  دیگر بر اینکه"

 از وی منظهور  دکهارت پژوههان دربهارة    سهخن  است حضوری

 همة اندیشه، و فکر از دکارت مقصود آنها از نظر اندیشه است
 شهعور،  خیهال،  شهام  حهسّ،   است که نفس متعلقّات و احوال

 دکهارت  .میشهود ...  و تصهدیق  تصوّر، اراده، مهر،کین، تعقّ ،

 بهدن  هنهوز  نام می برد خود اندیشة عنوان به امور این وقتی از

 بنهابراین،  .نمهی انگهارد   مفرو  را آن ننموده و اثبات را خود

 از حاصه   حصهولی  علهم  خیهال،  و حسّ از مراد  نمی تواند

 .(32،ص0327محمد سربخشی،) "باشد حسّی ادراکی ابزارهای
مسلما منظور دکارت علم حصولی حاص  از ابزار ادراکی حسی نیست اما از این نمی تهوان  
نتیجه گرفت که منظور  علم حصولی حاص  از ادراک عقلی ههم نیسهت تها بتهوان، دریافهت      

 .دکارت را از کوجیتو علم حضوری به شمار آورد
عبدالحسین خسرو پناه نیز ازجمله کسانی است که معتقد اسهت دکهارت بها علهم حضهوری      

مهن شهک مهی    »نفس، احوال و افعال نفس را ادراک می کند و از این ادراک حضوری قضهیه  
را می سازد و اگر قضیه را با شک شروع کرده است به خاطر شهک فراگیهری   « کنم پس هستم

اما صریح عبهارت دکهارت ایهن اسهت     (. 0322،ص0327خسرو پناه،)است که طرح نموده است
که چون وجود شک، شک ناپییر است به آن یقین حاص  کردم و لیا چون شک می کنم پس 
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. هستم و سخنی از دریافت وجدانی نفس همراه با افعهالش بهه صهورت صهریح و واضهح نهدارد      
 و لیا است دهسا شهود یک واسطه به« هستم پس اندیشم می من» که کند می توصیف دکارت
 کهه  نیسهت  معنها  بهدین  ایهن  امها  .است نیامده دست به استنتاا طریق از که است بدیهی حقیقتی
 خلاصهه  به صهورت  بخواهیم اگر پس. نیست قیای طریق از استنتاجی بلکه این نیست، استنتاا
« اندیشم می من» من  میان استنتاجی سلسله یک بیانگر« هستم من»و « اندیشم می من»کنیم،  بیان
 یهک  تنها بها  توان می است که کوتاه به اندازه ای استنتاجی سلسله این اما است؛« هستم من» و 

 (.Skirry, , p.p)است  شهودی لحاِ این از و نمود شهود را آن منفرد ذهنی نگاه
بنابراین دکارت از لازم ذاتی نفس یعنی فکر کردن و شک کردن به ملزوم منتق  می شهود،  
همانگونه که سه ضلع داشتن ذاتی مثلث است فکر کردن نیز لازم نفهس اسهت و انفکهاک بهین     

 فکهر  اما اگر کسی مانند هیوم  معتقد باشهد کهه  . لازم و ملزوم به خاطر پارادکس ممکن نیست

 این از غیر چیزی مستلزم تواند نمی و است تصورات و انطباعات دستکاری و داشتن کردن،

ملازمه ای باقی نمی ماند تا . و ن ییرد که فکر ذاتی نفس است (Prado, , p )باشد دو
 . از طریق آن ملازمه وجود نفس اثبات شود

 قاییل میم النفس حضز ی شزد  دکا ع
به خاطر ناسازگاری  از جهات مختلف بین سهاختار  قول به حضوری بودن علم النفس دکارت، 

از جملهه عهدم انطبهاق علهم حضهوری بها مبهانی،        نظام فلسفی دکارت و حقیقت علم حضوری، 
 :است از جمله رو ، راهکار و هدف دکارت  با نقد هایی مواجه

ملاک علم حضوری در فلسفه صدرایی، وحدت یا اتحاد عالم با معلوم اسهت پهس حقیقهت    . 0
. علم حضوری عبارت است از علم نفس به ذات یا شئون ذات یا آنچه با ذات اتحاد یافته اسهت 

دکارتی به جهت محوریت مفهوم وجود، مفهرو    -نفسی که یقین به وجود  در فضایی پیشا
دستوری دکارت همه چیز حتی خهود نفهس در دامنهه شهک فراگیهر      است؛ اما در راهکار شک 

به عبارت . لیا ساختار فلسفی  دکارت  با حقیقت علم حضوری سازگاری ندارد. قرار می گیرد
دیگر حتی اگر دکارت در مقام ثبوت با علم حضوری نفس را دریافت کرده باشد؛ اما در مقهام  
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دامنه شک، وجود نفس را هم فرا می گیرد، با  اثبات راهکار شک ایشان  برای کسب یقین، که
 .علم حضوری منطبق نیست

رو  دکارت برای دست یابی به یقین عبارت است از شهود و استنتاا، تعریهف دکهارت از   . 7
شهود و استنتاا آن است که در استنتاا یک نحو حرکت فکری وجود دارد؛ امّها در شههود بهه    

معلهوم در حیطهه   .  (AT X 368 csm I 14)ت نیسهت دلی  وضهوح و تمهایز نیهاز بهه ایهن حرکه      
شهاهد ایهن مهدعا تعریهف دکهارت از      .بدیهات عقلی قرار می گیرد نه مشهودات علم حضهوری 

وی شههود را یهک   . شهود و مصادیقی است، که دکارت در باره آنهها ادعهای شههود مهی کنهد     
حرکت « عق »پرتو  که فقط در. شک ناپییر از ناحیه یک ذهن روشن و دقیق می داند«  تصور»

تصور قسمی از اقسام علم حصولی است عقه  و ذههن نیهز    . (AT X 168 CSM I 14)می کند 
همچنهین دکهارت علهم     .مربوگ به حوزه علم حصولی اند و در دایره ادراکات عقلی قهرار دارد 

مثلهث فقهط محهدود بهه سهه ضهلع       "النفس را که حضوری است با علم به حقایق ضروری مانند 
 BERNARD Will . I. 1 AMSIDI)... و "تنها محهدود بهه یهک سهطح مهی شهود      است،کره 

DCARTES P89) .نظیر قرار دادن اینها حاکی از عنایهت ویهژه ایشهان بهه     .یکسان قرارمی دهد
 .شهود عقلانی و عدم توجه ایشان به شهود باطنی است

بیعی و کسهب  هدف دکارت در فلسفه ا ، به کار بردن رو  ریاضی  در مباحهث مابعهدالط  . 3
یقهین ریاضهی   . یقین ریاضی است، لیا حاکمیت ریاضی  بر سرتاسر نظام فلسفی او مشهود است

یقین عقلی است و مطابقت صورت علمیه با واقعیت عینی، دغدغه ریاضهی نیسهت تها در صهدد     
عنایهت  . مفهوم خطا در ریاضهی ناسهازگاری و پهارادکس اسهت    . اثبات وجود خارجی آن باشد

چهار ضلعی بودن مثلث، صرف نظر از مطابقت با وجود خارجی،  پارادکس آن ویژه درخطای 
اندیشهه بهدون اندیشهنده    »قضهیه  . معنای خطا نزد دکارت ناسازگاری درونی تصهور اسهت  .است

حهال آنکهه یقهین حاصه  از     .  متناقض است نه اینکه این قضیه با واقع مطابق نیست« وجود دارد
خطای مطابقت با واقع است و پارادکس مفهومی در وجود علم حضوری، به معنای عدم امکان 
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نتیجهه آنکهه رو  دکهارت در کسهب یقهین بها       . و حضور وجود نزد عالم، کهاملا منتفهی اسهت   
 . حاکمیت ریاضی و یقین حاص  از علم حضوری مربوگ به دو حیطه متمایز از هم می باشد

واقعیهت وجهودی عهالم بها     . پایه و اسای علم حضوری، ارتبهاگ وجهودی دو واقعیهت اسهت    . 8
که علم عین  آنجا یابند و از واقعیت وجودی معلوم که عین علم است، اتصال و اتحاد وجودی می

پهس  . شود وجود است، در اثر اتحاد  با عالم، با اشتداد وجود عالِم، ارتقاء علمش را سبب می
شود، آنچهه منکش هف    میقرار  دلی  اینکه ارتباگ و اتصال میان دو وجود، بر در علم حضوری به 

پس، لازمه علم النفس حضوری  اعتقاد . شود حقیقت وجود است نه کشف ماهیت و مفهوم می
در نظهام فلسهفی دکهارت     .به اصالت وجود اسهت و ایهن اختصهاص بهه حکمهت متعالیهه نهدارد       

شود، همچنهین بهه تفکیهک وجهود از ماهیهت       گونه که وقوفی به علم حضوری محرز نمی همان
شود؛ چه بسا باید وی را در گروه منسوبین بهه اصهالت ماهیهت بهه حسهاب       معطوف نمیتوجهی 
نمایی علم است بها ایهن بیهان کهه متعلهق شهناخت        دلی  این انتساب، تبیین دکارت از واقع. آورد

نمها نباشهند، خداونهد     پس اگر واقع. انسان ماهیات اشیاء است و ذات و ماهیت، مخلوق خداست
علاوه بر اینکه علم از نظر دکهارت از سهنخ وجهود    (. 25، ص 0327بریه،) کار خواهد بود فریب

نیست از دیدگاه ایشان وجود صفتی از صفات اشیاء مانند دیگر صفات است و صفت وجهود را  
لیا دغدغه دکارت شناخت یقینهی ذات  . داند برای خدا مانند خاصیت سه ضلعی برای مثلث می

 52ص .0320ضیاء شهابی،: ک.ر)هدف اصلی ایشان نیستاشیاء است و اثبات وجود عینی آنها 
بنههابراین متعلههق شههناخت نیههز نههزد وی، ذات و ماهیههت  (. 011-55،ص0327رهبههر،  و کاکههائی؛

 .آنهاست
توضیح . مشک  دور نقد پنجمی است که معرفت النفس حضوری دکارت با آن مواجه است. 7

 بنا بنیانی متافیزیک برای قطعی و تردیدناپییر یقینی، اص  کشف با در صدد است دکارتآنکه 
. (878،ص1393رحمهانی، .باشد خود مثبت و خودسنج معنا یک به بلکه بدیهی، فقط نه»که کند
دامنه شک دستوری دکارت  چنان گسترده است که مشهودات واضح و متمایز  خود سهنج   اما 

شک بدون شک کننده وجهود  »حال با فر  شهود حضوری شک، قضیه . را هم  فرا می گیرد



11 نگرƆ صŻرا Ƽ دکارت به علم حضوری نفس به żات خویش     

    

ناممکن و متناقض است، پهس شهک کننهده وجهود دارد؛ از نظهر دکهارت ایهن قضهایای         « دارد
از شهک دسهتوری نیسهتند و ممکهن اسهت اههریمن        شهودی نیز با فر  شهیطان فریبکهار ایمهن   

فریبکار موجب شده باشد که که ما تناقض را ن ییریم همانگونه شهاید اههریمن فریبکهار سهبب     
به عبهارت دیگهر دکهارت قبه  اثبهات      . شده باشد که دو ضرب در دو مساوی با پنج را ن ییریم

ه ضروریات عقه  در دامنهه   نفس اص  تناقض را به عنوان ضروری عق  پییرفته است در حالیک
لیا علم شهودی به نفس شک کننده، .  شک دستوری قرار دارند به خاطر وجود شیطان فریبکار
پهس اثبهات  ایهن ادراکهات از جملهه      . برای ضمانت صدقش نیازمند خدای غیر فریبکهار اسهت  

د ادراک نفس در گرو اثبات خدای غیر فریبکاری است که اثبات وجود  فرع بر اثبات وجهو 
 .نفس است

 شهزد 
اشهتراک در بهه   . شهود  واژه ای  مشترک در هندسه معرفهت شناسهی صهدرا و دکهارت اسهت      

کاربردن لفظ شهود یکی از دلای  خهوانش شههودی از علهم الهنفس دکهارت  بهه معنهای علهم         
آیا این اشتراک صرفاً اشتراک لفظی است  یا در معنا . حضوری مصطلح در فلسفه اسلامی است

و مکتب یک مقصود را اراده کرده اند؟ ارتباگ شهود با عق  در معرفت نفس، نیازمنهد  نیز هر د
 . واکاوی است که مختصراً اشاره می شود

 شهزد شزد صم ا 
تعبیر می کند از جمله در اسفار در تفسیر کهلام  « علم شهودی»گاهی صدرا از علم حضوری به 

الا بالحضهور الوجهودی والشههود    [ ودیهه الهیوات الوج ]لا یمکن تعقلهها ":شیخ اشراق می نویسد
وگاهی نیهز واژه مشهاهده را بکهار مهی     (. 870ص 0،ا0327صدرالمتألهین شیرازی، )"الاشراقی

اما ان یکون بالمشهاهده الحضهوریه او بالاسهتدلال علیهها ب ثارهها و      [ بالموجودات]فالعلم بها"برد
سههفی صههدرا شهههود بهها دو  در نظههام فل(. 73،ص0،ا0327صههدرالمتألهین شههیرازی، ) "لوازمههها

همان علم و معرفت حضوری است در مقاب  علم : علم شهودی. 0: شود کار برده می اصطلاح به
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های حاص  از مکاشفات عرفا است که این نوع از معرفت  معرفت: معرفت شهودی. 7. حصولی
نحوه تلازم و ارتباطی کهه صهدرا   . شود زیر مجموعه علم حضوری و بخشی از آن محسوب می

در نتیجهه تهأثیر آن در    نماید، ارز  معرفهت نفهس و   تشریح می« عق »و « حضور»، «شهود»بین 
های  عق  و شهود دو طریق ممکن از میان رو . شود مباحث مابعد الطبیعی به زیبایی متجلی می

اند و تنهافی   از دیدگاه صدرا هر دو رو  در کسب معرفت، معتبر و لازم. کسب معرفت، هستند
الیقهین و عقه ، دسهتیابی بهه      شههود، وصهول بهه عهین    . مغایرت، میهان آنهها وجهود نهدارد    و حتی 
تهلازم عقه  و شههود در رحیهق     (. 307، ص 7، ا 0327صهدرالدین شهیرازی،   )الیقین است علم

یابهد و تمهام معلومهات     اگر چه عق  بهه عهالم کشهف راه نمهی    : مختوم این گونه بیان شده است
گیرد اما تصدیق وجود معلومات علم حضوری در گهرو   نمیحضوری در گستره درک او قرار 

عهلاوه بهر اینکهه بهدیهیات     . اثبات امکان شناحت شهودی و حضوری توسط عق  و برهان است
، 7، ا0322جهوادی آملهی،  )ههای شههودی اسهت    ویژه اص  تناقض میهزان و معیهار داده   عقلی به
فهت شههودی و حضهوری    همچنین هیچ معرفت ضروری عقلهی مسهتق  از معر  (. 02ه   02صص 

شود مشهودات علم حضوری است  عنوان معرفت بدیهی عقلی شناخته می آنچه به. ممکن نیست
 . تواند از آنها شناخت مفهومی انتزاع نماید که عق  می

 شهزد شزد دکا ع
 Intuition» ،«Intuition»اصهههطلاح ... در معرفهههت شناسهههی غهههرب و در منطهههق و ریاضهههیات  

knowwlege »ته و در فارسهی بهه شههود و معرفهت شههودی ترجمهه شهده و بهه علهم          به کار رف
حضوری تفسیر گردیده و به همان معنای شهود فلسفه اشراق تلقی شده اسهت؛ حهال آنکهه کهه     

در فلسهفه  . غربیان شهود را در همه موارد یکسان بکار نبرده اند و این واژه مشترک لفظی اسهت 
که از آن تعبیر به شهود .قلی در مقاب  استنتاا استبداهت ع« intuition»دکارت نیز مقصود از 

شهود به هویت بسیط اعم تصورات و تصهدیقات تعلهق   . عقلانی در مقاب  شهود حسی می کنند
« self-evidence»دکارت مانند دیگر فلاسفه غرب بهرای مفههوم بهداهت همیشهه از واژه     . دارد

 .(78-02،ص0327عارفی،) کار می برد استفاده نمی کند بلکه تعبیر نور فطری یا شهود را به
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واسطه و مستقیم، در مقاب  برهان و استنتاا متکی به حافظه  تعریف دکارت از شهود ادراک بی 
بدین معنا که مفهوم موجود در ذههن  . ویژگی اول معرفت شهودی، وضوح و تمایز است. است

از هرگونهه شهک محتمه     از چنان وضوح، تمایز و قاطعیتی برخودار باشد که ادراک آن ایمن 
وسهط   نیهاز از حهد   ویژگی دوم تکون این مفهوم در ذهن، بدون طی مراح  استنتاا، و بهی . باشد
شههود بهرخلاف قیهای و اسهتنتاا کهه در آن تهوالی و حرکهت        (. 78، ص0351دکارت، )باشد

گیهرد،   دلی  اینکه به یکباره مهورد شههود عقه  قهرار مهی      وجود دارد حصولش دفعی است و به 
بر این اسهای مقصهود دکهارت از شههود، چیهزی جهز درک       . نیاز از حافظه است تصدیق آن بی

دکارت مقصود خهود از  . واسطه است عقلی و مفهومی نیست؛ اما درکی که واضح، متمایز و بی
منظور من از شهود نه گواهی ناپایدار حوای اسهت و نهه حکهم    : کند شهود را این گونه بیان می

کند؛ بلکه منظورم تصور ذهن واضح و دقیقی است  چیزها را سر هم بندی میفریبنده تخی ، که 
بهه  . فهمیم، مجهال ههیچ تردیهدی نیسهت     که چنان ساده و متمایز است که درباره آنچه داریم می

آغهازد   ناپییر ذهن دقیق و واضحی است که فقط با نور عق  مهی  تعبیر دیگر، شهود تصور شک
اندیشد و مثلث فقهط دارای سهه    د شهود کند، وجود دارد و میتواند در ذهن خو هر کس می... 

دکارت در پاسخ . (AT, X, 368; CSM, I, 14)ضلع است و کره یک سطح دارد و مانند اینها 
داند کهه نهور عقه  بهه      هرکس می": کند به یک اعترا ، مراد از نور عق  را این گونه بیان می

وضهوح شهناخت، حهاکی از    (. .AT, VII, 192; CSM, II, 135 )".معنای وضوح آشکار است
شود، جهایی بهرای انکهار آن بهاقی      این است که حقایقی وجود دارد که وقتی به عق  عرضه می

پدیههد [ بهرای تصههدیق کهردن  ]از نههوری شهدید در عقهه ، تمهایلی قههوی در اراده   "گهیارد،   نمهی 
بها دو معنهای    همچنهین دکهارت شههود عقلانهی را    .  (.AT, VII, 59; CSM, II, 41 )"آیهد  می

در یک معنای اولیه شهود عبارت است از تصور بدیهی که از ههیچ  : نزدیک به هم بکار می برد
تصور دیگری  خی نشده باشد  و در یک معنای مبسوگ شهود را به معنای قضیه ای کهه تنهها از   

ادراک شهک بهه معنهای اول و ادراک قضهیه     . تصور بدیهی  خی شده است نه از طریق استنتاا
لهیا دکهارت قضهیه    (. 017-017ص0357یهزدی، )ک می کنم پس هستم به معنای دوم اسهت  ش
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می دانهد  « من می اندیشم پس هستم» را لازم  قضیه جزئی « هر اندیشنده ای موجود است»کلی 
 (. 078همان،ص) نه مستنتج از آن

ود دکارت تفاوت معهارف وحیهانی را کهه شهه    . شهود به این معنا غیر از شهود عرفانی است
داند که حصول آنها دفعی است و اراده انسان است کهه   شود، در این می عرفانی را نیز شام  می

عنوان معرفتی مستق  از معرفت عقلی؛ اما در کنار آن در  پس به .  ها اعتقاد دارد نه عق  او بدان
ل  براین اسای برای ادراک شهودی نفس نزد دکارت سه احتما. حیطه اراده مورد پییر  است

 درک واضهح و . 3علهم حضهوری   . 7شههود عرفهانی    الهام غیبهی و . 0 :قاب  طرح استو فر  
شناسهی   اسهای مبهانی معرفهت    بهر  .، که اصطلاحاً شههود عقلانهی گفتهه مهی شهود     عقلانی متمایز
شناسهی، رو  ریاضهی و عقلهی     فر  اول منتفی است زیرا رو  دکارت در معرفهت  ،دکارت
پییرد اما پهییر    شهودات عرفانی را در کنار معرفت عقلی می که ایشان هرچند حالی در ،است

فر  دوم نیهز بهه خهاطر واقهف نبهودن ایشهان بهه علهم         . داند نه کار عق  آنها را توسط اراده می
و مطابق نبودن ساختار معرفت شهناختی دکهارت بها ماهیهت و مهلاک علهم حضهوری         حضوری

ادراک واضهح   ،از شههود   ، مقصود ویآثار مطابق با تصریح دکارت در . فر  قریبی نیست
جهای   ، که بر اسای شک فراگیر دستوری دکارت در قلمرو علم حضوریمتمایز عقلی است و

ندارد؛ زیرا تقدم فکر و نفس بر اعیان خارجی، موجب گردیده اسهت کهه، ایدئالسهیم دکهارت     
بهر سراسهر فلسهفه    شناسی وی تأثیر گیار باشهد و ایهن ایدئالیسهم     بیش از هر چیز بر نظام معرفت

به عنوان « کوجیتو»برهمین اسای است که عنصر یقینی . حاکم است« خدا»دکارت حتی مفهوم 
دههد، در فلسهفه وی از    ترین معرفت که پایه و سنر بنای فلسهفه دکهارت را تشهکی  مهی     یقینی

آید نه از حضور و شهود عینی نفس بدون در نظر گرفتن ماهیهت متفکهر    دست می درون فکر به
.  شهود  کند و هستی واقعیهت از درون فکهر بیهرون کشهیده مهی      فکر است که ایجاد یقین می. نآ

یقین .  توجه ایشان، بیش از حقیقت وجود، و درک حضوری وجود حقایق، به ذات اشیاء است
ی نمایهد، نهه در درک حقیقهت    شناختی و ارز  معرفت را در فکهر و نفهس جسهتجو مه     معرفت
 (. 051ه  075 ، صص0323،عبدالله نژاد: کن)وجود
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ادراک عقلی است، که تنها ماهیهت و ذات شهیء    بنابراین معرفت شهودی نزد دکارت، اولاً
شود نه وجود واقعیت؛ زیرا مفهوم وجود، واقعیتی ذهنی و متصف به وضوح و تمهایز   کشف می

لهیا دسهت چنهین    . شود نه حقیقت وجود که برخلاف مفهوم وجهود، صهورت ذهنهی نهدارد     می
ثانیاً این نوع شهود، شهناختی مفههومی اسهت، و در گسهتره     . ی از دامان وجود کوتاه استشناخت

ناپییری آن محتاا اثبهات   گیرد، لیا خطا شک و خطا واقع شده و موضوع شک و خطا قرار می
ثالثاً شهود در نظام معرفتی دکارت مسهتق  از معرفهت وحیهانی و شههود عرفهانی      . و برهان است

شناسی خود، بیش از آنکه در صهدد شهناخت حقیقهت عینهی      ر نظام معرفتلیا دکارت د. است
واقعیات باشد، به دنبال کشف ماهیت و صفات ذاتی آنهاست و اگر واقعیت عینهی را بهه اثبهات    

دههد؛ حهال آنکهه براسهای      رساند، ویژگی ذاتی آنها را واسطه اثبات حقیقت عینی قرار مهی  می
، ذاتی آن است و حضور نفس بهرای خهویش عهین    مبانی فلسفی حکمت صدرایی، شهود نفس

 .بین نفس و خود  هیچ واسطه ای قاب  فر  نیست تا طلیعه ظهور نفس باشد. وجود آن است

 وجز  اشتراک
اگر نفس خهود آگهاهی بهه ذات    . معرفت نفس از دیدگاه  هر دو فیلسوف آغاز معرفت است. 0

در مکتهب دکهارت، نفهس اولهین     . تخود نداشته باشد هیچ معرفتی برایش تحقهق نخواههد یافه   
 بنهابراین . رسهد  واقعیتی است که پس از شک دستوری مورد شناخت واقع شده و بهه اثبهات مهی   

 طرفی از .(.AT, VII, 1-2; CSM, II, 3)شود شروع می نفس معرفت و خود شناخت با معرفت
داند و هر معرفتهی در سهایه ظههور نفهس بهرای       می معارف همه مقدمه را نفس معرفت نیز صدرا

 ،0357صدرالدین شهیرازی،  ) یابد و با ارجاع به آن، ارز  معرفتی پیدا نموده خویش تحقق می
 (.08 و 5 ص
نفس با شناخت بدیهی  یا شهودی . معرفت نفس در هردو مکتب، معرفتی غیر استنتاجی است. 7

 .تیب قیای منطقی نیستخود را می یابد و در آگاهی از خویش محتاا تر
 . هردو  فیلسوف از معرفت نفس به خویش تجرد نفس را نتیجه گرفته اند .3
در نظام . دانند یابی به حقیقت هستند و شکاکیت مطلق را روا نمی هردو فلسفه معتقد به دست. 8
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نمایی است که امکهان شهک    فلسفی صدرا بداهت و س س ارجاع به علم حضوری، ملاک واقع
نماید و درنظام فلسفی دکارت ملاک کسب حقیقهت، وضهوح و تمهایز     معرفت منتفی میرا در 

 .شود است که موجب مصونیت معرفت از احتمال شک می

 وجز  افتراق
ایشهان علهم الهنفس را حضهور     .  صدرا معرفت النفس ثبوتا و اثباتا حضوری اسهت در مکتب . 0

ن علم النفس مساوی بها وجهود نداشهتن    نفس برای خود و ذاتی آن می داند و معتقد است، فقدا
بنابراین معرفت نفس به خویش معرفتی خطاناپییر اسهت؛ امها دکهارت اگهر ههم در      . نفس است

مقام ثبوت معتقد به حضوری بودن معرفت النفس باشهد ولهی در مقهام اثبهات، آن را در قلمهرو      
ب قضهیه، تبیهین نمهوده    در قاله ( نفهس )به ملهزوم  ( فکر)عق  و در قالب استدلال مباشر، از لازم 

 .لیا ایمن از امکان خطاء نخواهد بود. است
شهود اصطلاحی مشترکی است که از معرفت نفس به ذات خود، در هر دو مکتهب یهاد مهی    . 7

مهراد صهدرا از شههود، علهم حضهوری و مقصهود       . شود؛ اما این اشتراک، اشتراکی لفظی اسهت 
  .است( شهود عقلانی)دکارت از شهود، ادراک واضح عقلانی

صدرا شناخت نفس را بی واسطه و مستقیم می داند و در شناخت نفس از خهویش بهین علهم    . 3
وعالم ومعلوم وحدت قائ  است؛ اما دکارت از اندیشه، که فعلی از افعال ادراکی نفهس اسهت،   

لهیا مهورد نقهد    . وجود نفس را از طریق برهان، هرچند به شک  استدلال مباشر نتیجه مهی گیهرد  
  (725،ص0357ابن سینا، :رک.)منتقدین مانند ابن سینا قرار می گیرد

با اینکه وجه اشتراک در هر دو مکتب آن اسهت کهه، مبهد  و نقطهه عزیمهت معرفهت، نفهس        . 8
است؛ اما این ارتباگ نفس با سایر ادراکات نزد صدرا وسیع تر است و شام  واقع نمایی آنها نیز 

هرچه وحدت و . تحقق علم حضوری وحدت و اتحاد است می شود؛ چراکه نزد ایشان، ملاک
نمهایی شهدیدتر خواههد بهود و هرچهه       اتحاد شدیدتر و کثهرت و محهدویت کمتهر باشهد، واقهع     

دلی  شدت  علم نفس به ذات خویش به. شناختی بالاتر است نمایی بیشتر باشد ارز  معرفت واقع
شناسهی بهالایی برخهوردار       معرفتاین وحدت و اتحاد نسبت به دیگر ادراکات انسان، از ارز
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نمهایی   باشد و خود دلی  علیتش، علم به سایر ادراکاتش نیز می  علم نفس به ذات خود، به. است
پهس ههر   (. 02،ص0321سربخشهی، : ک.ر)نمها اسهت   نمایی سایر ادراکات واقهع  نفس معیار واقع

شهناختی   معرفهت نمها بهوده ارز     ادراکی که منتهی به علم حضوری نفس به خویش شود واقهع 
نمایی نفس نقش محوری داشته و اتحهاد بها    بنابراین در نظام فلسفی صدرا در بحث واقع. یابد می

نمایی است و در نظام فلسفی دکارت نفس، نقش موضوع و مح  مفاهیم واضح  نفس معیار واقع
 .نمایی است را دارد و بساطت معیار واقع

کمال و تحول است؛ چراکه در  علم حضوری علهم  معرفت النفس صدرا همراه با امکان است.  7
متحد با عالم است که با حرکت جوهری اشتدادی استکمال می یابد، علم نیز با استکمال متحهد  

تهر،   ؛ اما نه بهه معنهای صهادق   .شود نماتر می کند، در نتیجه واقع خود تحول یافته و تکام  پیدا می
تر  اد بیشتر، ادراک لوازم دیگر، مشاهده از قریبتر، کشف زوایا و ابع بلکه به معنای درک عمیق

تکام  نفس موجب دور شدن نفس از کثهرت  . و به تعبیر بهتر، تشرف یافتن به تشأن بالاتر است
نمایی  نمایی و در نتیجه شدت واقع و محدودیت و واجد شدن وحدت بیشتر و فزونی یافتن خود

صهدرالدین  ) ".لنهای فهی غفلهه مهن ههیا     ان الانسهان یتنهوع باطنهه فهی که  حهین وا      ". گردد می
النای فی ذهول عن هیا مع ان حالهم بحسب الهویه مث  هیه الحهال  "(. 772،ص 0371شیرازی،

 معرفهت  بنهابراین  (.28، ص3، ا0327صهدرالدین شهیرازی،   )".و هم متجهدودن فهی که  حهین    
 قهوّت  و شهدّت  در ولهی  ثابهت  و ازلهی  نمهایی،  واقهع  در صهدرا  شناسهی  معرفهت  نظهام  در الهنفس 
 پویا ایستا، غیر نفس را شناختی شناخت تحول عین در ثبوت. است متکام  و متشدد نمایی، واقع
 .گردانده است متکام  و

 عینیهت  و مسهاوقت  حضهوری،  علم وجود، اصالت بر مبتنی فوق مطالب است روشن چنانچه
 فلسهفی  مکتب در. است معقول و عاق  اتحاد و جوهری حرکت وجود، تشکیک وجود، با علم

رود و ماهیهت   شهمار مهی   ماهیت اسهت و وجهود صهفتی از صهفات ماهیهت بهه       با اصالت دکارت
 .مشکک نیست
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انگیزه و مساله دکارت در معرفت النفس، به غایت جهدا از انگیهزه و مسهاله فلسهفه صهدرایی      . 7
است  شناختی -گوی مسائ  وجود شناختی پرور  یافته و پاسخ -صدرا در فضایی وجود. است
دانهد، در حهالی دکهارت پهروای      ی وجودی مهی  ش از هر چیز خود را ملتزم به قواعد فلسفهو بی
دکهارت مهی   .شناسهی کلاسهیک   -داشت، حتی به بهای عبور از قواعهد وجهود  «یقین ریاضیاتی»

کهه   اسهت  صهفت  ایهن  تنها .دارد تعلق من به که است صفتی فکر که می بینم اینجا در":گوید
 تها  امّها  .یقینهی  است امری این« دارم وجود من» پس« هستم من »است محال من از جداشدنش
 وجودم یا هستی وقت همان در شاید شوم، متوقف من تفکر هرگاه زیرا .میکنم فکر زمانی که
 بهه  نفهس  ذات یهافتن  بهرای  دکارت رو ، بنابراین( 435 ص ،0370 دکارت،( "شود متوقف
رسیدن به شناخت جوهر نفس لازم است کهه بهه   برای  ":او می گوید.است پدیدارشناسانه ظاهر

صفات آن جوهر پی ببریم و هیچ صفتی از صفات جهوهر نیسهت کهه بهرای ایهن منظهور کهافی        
چون یکی از مفاهیم متعارف ما این است که هیچ صفت یها خاصهیت یها کیفتهی از ههیچ      . نباشد

 (.77 ص ، 0350 ،دکارت)"بوجود نمی آید

 
 شتاتج متاله

در هر دو . گردید آشکار نفس، معرفت پیرامون مشترکی وجوه دکارت و صدرا آثار در با تتبع
ههر دو  . نظام فلسفی معرفت نفس به خویش واجهد جایگهاه ویهژه و سهنر بنهای معرفهت اسهت       

معرفت نفس به خویش را، مستق  از استنباگ و استنتاا منطقی،  بی واسطه و شهودی دانسته اند؛ 
را  صهدرا  علهم حضهوری   بها  از نفهس  دکهارت  شهود نی، نمی تواندر مبا اختلافات با وجود  امّا

بر اسای اصول نظام فلسفی صدرا مانند اصالت وجود، مساوقت وجهود  . نمود تلقی مشابه کاملاً
با علم و اتحاد عاقه  و معقهول، معرفهت نفهس بهه ذات خهویش، جهز از طریهق علهم حضهوری           

فلسهفه دکهارت و مسهبوق نبهودن      از طرفی، رو  ریاضهی حهاکم بهر   . خطاناپییر، ممکن نیست
دکارت به تقسیم علم به حضوری و حصولی اقتضاء نمهوده کهه دکهارت شههود نفهس بهه ذات       
خویش را در پرتو نور فطری عق   و معرفت عقلانی تبیین نماید که امکهان خطها در آن منتفهی    
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قع نمهایی   تفاوت درمعنای شهود نزد این دو، موجب تفاوت در ارز  معرفتی و میزان وا. نیست
دکارت در بحث معرفت نفس، به همان رو  ریاضی، بساطت مفهاهیم را معیهار    .گردیده است

آورد؛  شمار می نمایی دانسته و نفس را یکی از مفاهیم بسیط به  وضوح، و وضوح را ملاک واقع
 خهویش،  ذات بهه  نفهس  علهم . یابد می اتحاد عالم در علم حضوری، علم با صدرا، دیدگاه از اما
 ارز  از انسهان، واقهع نمهاتر و    ادراکهات  دیگهر  بهه  نسهبت  اتحهاد،  و وحهدت  این شدت دلی  به

علم نفس به ذات خویش، از آن جهت کهه علهت اسهت،     .است برخوردار بالایی شناسی معرفت
نمهایی دیگهر ادراکهات     نمهایی نفهس معیهار واقهع     باشد و خهود  علم به سایر ادراکات خود نیز می

نمها  و واجهد    راکی با منتهی شدن به معرفت حضوری نفس به خویش، واقعهر اد. نما است واقع
 .شود  شناختی می ارز  معرفت

رویکهرد   شهناختی؛ امها   معرفهت  مبنهای  در صهدرا  و همچنین با وجود رئالیست  بودن دکارت
اسهت   ایدئالیسهتی  رویکهردی  خهود،  معرفتهی  مبنهای  خلاف بر یقینی، معرفت کسب در دکارت

 اولهین  «متفکهر  ذات» .مهی نمایهد   جسهتجو  فکهر  خهارجی در درون  به جای اعیهان  را ایشان یقین
 یقینهی،  معرفهت  کسهب  رئالیسهتی در  صهدرا بها رویکهرد     است؛ اما دکارت نگرانه درون کشف
را قصهد   وجود حقیقت موجودات، درک ماهیت و مفهوم با گیر از ا ، معرفتی مبنای با سو هم

حضهوری   ادراک به معلوم نفس متفکر؛ بلکه نه ذات صدرا، شناسی معرفت کانون. نموده است
 .است
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 .، جزء ثانی،الطبع الثانی،دفتر نشر الکتاباشارات و تنبیهات(.0813.)ابن سینا،محمد ابن عبدالله

 .احمد احمدی،دری نامه،مکاتب فلسفی،بی جا،بی نا،بی تا
الشرح للمحقق الطوسی و شرح الشرح لقطب الهدین  ، مع الاشارات و التنبیهات (.0357.) حسین سینا، ابن

 .الرازی، قم، البلاغه

 جلالالهدین  سهید  ، ترجمهة ملاههادی سهبزواری   حهاا  فلسفة از تازه تحلیلی(. 0372) .هیکو توشی ایزوتسو،
 .تهران دانشگاه با همکاری مکگی  دانشگاه اسلامی مؤسسة: مجتبوی، تهران

 .، ترجمه اسماعی  سعادت، تهران، هرمسهفدهمتاریخ فلسفه قرن  (0327 .)بریه، امی 

، تنظهیم و تهدوین حمیهد    7از ا 7، ب، شرح حکمت متعالیهه رحیق مختوم(. 0322.)جوادی آملی، عبدالله
 .پارسا نیا، قم، نشر اسراء

 امهام  پژوهشهی  و آموزشهی  موسسهه  انتشهارات  ،قم،معرفت بشری، زیرساخت ها(.0321.)زاده،محمد حسین
 .(ره) خمینی

،تهیه و تنظهیم مههدی عبهداللهی و دیگران،بهی     دری نامه تاریخ فلسفه غرب(.0327.)پناه،عبدالحسینخسرو 
 . جا،بی نا، بی تا
 فلسهفه  کتهاب  در منهدرا  بیهدی؛  دره منوچهر صهانعی  ، ترجمهذهن هدایت قواعد(. 0351.)دکارت، رنه
 .الهدی بیدی، تهران، انتشارات دره صانعی دکارت، منوچهر
 .بیدی، تهران، هدی دره صانعی منوچهر ، ترجمهفلسفه اصول(. 0378.) دکارت، رنه
اروپا،  در حکمت سیر کتاب از برگرفته فروغی؛ محمدعلی رو ، ترجمه در گفتار(. 0323.) دکارت، رنه

 .هرمس فروغی، تهران، انتشارات علی محمد
 .تهران دانشگاه تهران، احمدی، احمد ی ترجمه ،اولی ی فلسفه در تأملات(.0372 .)دکارت،رنه
  .اول چاپ مهر، دامون، مشهد، فروغى، محمدعلى ،عق  بردن راه رو  در گفتار (.0327.) دکارت،رنه

 .کتاب بوستان : قم . اول چاپ . دکارت فلسفه (.0323.) غلامرضا رحمانی،

و پژوهشهی   ،قم،مؤسسهه آموزشهی  چیستی و ارز  معرفت شناختی علم حضوری(.0327.) سربخشی،محمد
 (.ره)امام خمینی

 .37-7،00،  معرفت فلسفیچیستی و ارز  معرفت شناختی علم حضوری،(.0321.) سربخشی،محمد

 .تحقیقات فرهنگى و مطالعات مؤسسة: تهران. دوم چاپ الاشراق حکمة(.0353 .)شهاب الدین سهروردی،



1 نگرƆ صŻرا Ƽ دکارت به علم حضوری نفس به żات خویش     

    

،بها تصهحیح هنهری    7سهروردی،ا،در مجموعه مصنفات حکمه الاشراق(.0287.) شهاب الدین سهروردی،
 .معارف مطبسی: استانبول)کربن

 انتشههارات: قههم ،الاربعههه الاسههفار فههی المتعالیههه الحکمههه (.0372 .)ابههراهیم محمههدبن ،صههدرالدین شههیرازی
 .مصطفوی

الهدین   جهلال  سهید  مقدمهه  و تصهحیح  بها  ،الربوبیه الشواهد(.0371 .)،محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی
 .دانشگاهی نشر مرکز انتشارات تهران آشتیانی،

 و ، تحقیهق صهدرالمتألهین  فلسهفی  رسهائ   مجموعهه (. 0357.) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
 . اصفهانی، تهران، حکمت ناجی حامد تصحیح

 و 0، ا العقلیهه  الاربعه الاسفار فی المتعالیه الحکمه(. 0327.) صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
 .المصطفویه المکتبه، ، قم7

 بنیهاد  نصر، تهران، سیدحسین ،تصحیح دکتررساله سه اص (.0321) .صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
          . صدرا اسلامی حکمت

، 7، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، چ المبد  والمعاد(. 0320.) صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
 .فلسفه ایرانتهران، انجمن حکمت و 

 .، ترجمه سید حسین حسینی، دفتر تحقیقات و انتشاراتفلسفه ما(. 0377.) صدر،محمد باقر
 .تهران،هرمس ،دکارت فلسفه به شناسانه پدیدار درآمدی (.0320 .)شهابی ضیاء

،به کوشش مرتضی مطهری،تهران، انتشهارات  اصول فلسفه و رو  رئالیسم(.0372.) طباطبائی،محمد حسین
 .صدرا

 .07 و 07 ، ذهن معرفت و گونه های شهود، ،(.0327 .)عارفی،عبای
تفاوت تصورات فطهری و صهورتهای مها تقهدم از طریهق بررسهی عناصهر        (. 0323.) رضا عبدالله نژاد، محمد

 . 8و 3   ،، علامهفلسفه و کلام، ایدئالیستی درفلسفه دکارت و کانت

  .7   کلامی،-فلسفی های پژوهشدکارت،  اندیشه در آن جایگاه و حضوری علم(.0321 .)قنبری،حسن

 .00 دین، فلسفه پژوهشنامه ،دکارت ی اندیشه در ایمانی یقین و عقلی یقین(.0325 .)قنبری،حسن

، 8، ترجمه غلام رضا اعهوانی، ا  (ازدکارت تا لایب نیتز)تاریخ فلسفه (. 0327.) کاپلستون، فردریک
 .تهران، انشارات سرو 

بررسی و مقایسه نظریه صدق و توجیه معرفت و جایگهاه خهدا در آن   (. 0327.) کاکایی، قاسم، رهبر، حسن
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 .85،   اندیشه دینیشناختی فیلسوفان صدرایی و دکارتی،  درنظام معرفت

هم اندیشی معرفت شناسی،تدوین ونگار  محمد سربخشی،قم مؤسسه (. 0327.) مصباح یزدی، محمد تقی
 .ی امام خمینیآموزشی و پژوهش

 .قم،صدرا ،0ا ،آثار مجموعة (.1377 .)مرتضی مطهری،
 .خوارزمى تهران، فولادوند، الّله عزت ،بزرگ فلاسفه  (.0357 .)برایان مگى،

، ترجمه موسی اکرمی، انتشهارات علمهی و فرهنگهی، چهاپ     پیدایش فلسفه علمی(. 0323.) هانس رایشنباخ
 .اول

 .،رساله مقطع ارشد، دانشگاه تربیت مدریدر ابن سینا و دکارتمعرفت شهودی (.0357.) یزدی اقدی
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